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آسیب جنگ به ۳۶ مدرسه
ایســنا: وزیر آموزش و پــرورش از تهیه 
ویژه نامه جنگ ۱۲روزه برای تمام مقاطع 
تحصیلــی خبــر داد. علیرضــا کاظمی 
کــه در یک برنامــه تلویزیونــی صحبت 
می کــرد، گفــت: «به ۳۶ مدرســه که در 
۱۶ اســتان درگیر بودند آسیب وارد شده 
اســت که تقریبا تمام مــدارس تعمیر و 
بازســازی شــده اند و روند عادی خود را 
دنبال می کنند». او بــا بیان اینکه نگاه به 
آینده در سه ســناریو طراحی شده است، 
افزود: «شــرایط را به گونــه ای پیش بینی 
کردیم که ممکن اســت برخی اســتان ها 
درگیر باشند، برخی استان ها شرایط عادی 
داشــته باشــند، طبیعتا در اســتان هایی 
که شــرایط عادی باشــد به دلیل تفویض 
اختیاراتی که انجام خواهیم داد در اختیار 
خود اســتان ها قرار خواهیم داد تا به هر 
شــکلی که می توانند و اگــر می توانند به 
صورت حضوری مدارس را باز نگه دارند. 
در مــدارس درگیر، ســناریوهای دیگری 
طراحــی شــده اســت». او در ادامه به 
کمبود معلم اشاره کرد و افزود: «آموزش 
و پرورش همیشــه کمبــود معلم دارد و 
باید هم داشــته باشــد و باید درصدی را 
با حق التدریس تأمیــن کنیم. همین الان 
۱۵ درصــد کلاس ها را بــا حق التدریس 
نیروهــای شــاغل، بازنشســته و آزاد پر 
کرده ایــم». او ادامــه داد: «حــدود ۱۳۰ 
تــا ۱۴۰ هزار معلم برای ســال تحصیلی 
آینده کم داریم که طبق برنامه ریزی های 
انجام شــده برای جذب معلم در ســال 
جدیــد نســبت به ســال گذشــته حدود 
۲۰ درصــد مثبــت شــده اســت. کمبود 
مدرســه نیز نداریم و همه دانش آموزان 
در مدرســه حضور دارند امــا در فضای 
استاندارد آموزشــی و دستیابی به سرانه 
اســتاندارد طبق ســند تحول بنیادین، به 
ازای هر دانش آموز تقریبــا ۸.۱ مترمربع 
باید فضای آموزشی داشته باشیم که الان 
میانگین ۵.۴ است که فاصله زیادی است 
و برنامه ششم تکلیفی داده تا بتوانیم به 
۶.۱ برسیم که برای این عدد به ۱۴ میلیون 

مترمربع فضا نیاز داریم».

 HIV آگاهی ۶۰ درصد مبتلایان
از ابتلا

ایسنا: سرپرست دفتــر نمایندگی توسعه 
ســازمان ملل متحد در ایران در تشریح 
خدمات ســازمان بهزیستی طی ۴۵ سال 
فعالیت این ســازمان، گفــت: «حتی در 
بحبوحه تنش هــای منطقه ای، خدمات 
سازمان بهزیستی متوقف نشد. این فقط 
تاب آوری نیست، بلکه تعهد به خدمت 
عمومی در والاترین شــکل آن اســت». 
واگذاری  آییــن  در  آیشــانی مداگانگودا 
موبایل ون هــای کاهش آســیب و مانور 
گفت:  اجتماعی  اورژانــس  خودروهای 
«بیــش از ۴۰ درصــد از جمعیت هــای 
پرخطر توسط سازمان بهزیستی در سال 
گذشــته بســته های پیشــگیری دریافت 
کرده انــد. تقریبا بخــش درخورتوجهی 
از خدمات ارائه شــده در زمینه HIV در 
انجام  ایران توسط ســازمان بهزیســتی 
شــده اســت و در بیــش از ۹۰ درصد از 
افراد تحت درمان، بار ویروس به حداقل 

رسیده است».

در جنگ ۱۲ روزهکاهش ۵۰ درصدی جرائم 
رئیس  پلیس آگاهی تهــران بزرگ از 
دســتگیری ۱۳۴ ســارق و ۱۲ مالخر طی 
۲۴ ساعت گذشــته خبر داد و گفت: «در 
روزهای جنــگ ۱۲ روزه، میزان وقوع  جرم 
۵۰ درصد کاهش یافــت». علی ولی پور 
گودرزی در حاشیه اجرای طرح دستگیری 
سارقان خشــن گفت: «همکارانم در ۲۴ 
ساعت موفق به دســتگیری ۱۳۴ سارق 
حرفه ای و ۱۲ مالخر شدند. در تحقیقات 
انجام شــده، این ســارقان به سرقت های 
متعدد اشاره کردند و مقادیر زیادی اموال 
مســروقه از مخفیگاه هــای آنان کشــف 
شــد که ۴۰ میلیارد تومــان ارزش اموال 
مســروقه اســت». رئیس  پلیس آگاهی 
تهران بــزرگ ادامــه داد: « ۲۰ دســتگاه 
خودرو، ۲۵ دستگاه موتورسیکلت، مقدار 
زیــادی طلا و جواهرات و ۲۸۵ دســتگاه 
تلفن همراه کشــف شــد. همچنین پنج 
قبضه ســلاح جنگی نیز کشــف شــد». 
او دربــاره اینکه در جنــگ ۱۲ روزه میزان 
ســرقت ها چه تغییری داشــت، توضیح 
داد: «بــا توجه به حضــور همکارانم در 
سطح شهر و گشت های همه پلیس های 
تخصصی، سرقت از همه زمان ها کاهش 
بیشتری داشت و ۵۰ درصد کاهش وقوع 
جرم داشتیم. همچنین ســارقانی که در 
این مدت دستگیر شده اند، به شدت با آنها 

برخورد شد».

گو پزشکیان به کردستان نیاید
به بهانه دیدار معاون رئیس جمهور با یاران پزشکیان در سنندج

عبدالکریم حســین زاده برای تحول خواهان ایرانی، نمادی از امید در 
دولت پزشــکیان است. او علاوه بر کردها، بی گمان نماینده اهل سنت 
در کابینه نیز به شــمار مــی رود. وانگهی گرایــش اصلاح طلبانه اش  حکم 
می کند او را نماینده بخشــی از این جریــان در دولت بدانیم. به این فاکتورها 
بایــد اضافه کرد کــه او را باید نماینــده جوانان و دهه شــصتی ها در کابینه 
پزشکیان تلقی کنیم. از سویی دیگر، سوابق او در سه دوره نمایندگی مجلس، 
از جملــه تمرکز بر مســائلی همچون حقوق بشــر و فیلترینگ  یــا زندانیان 
سیاســی، او را به طیفی فراتر از اصلاح طلبان - و شــاید حتی مطالبات نسل 
«زد» نزدیک می کند. اگر کسوت اداری او در جایگاه معاون توسعه روستایی 
و مناطق محروم رئیس جمهور نیز به این زمینه اضافه شــود، طیف مخاطب 

و پایگاه اجتماعی اش، بخش زیادی از ایرانیان را پوشش می دهد.
بر پایه این تعلقات فکری و پایگاه اجتماعی، ســفر سه روزه حسین زاده به 
کردستان، او را با مســائل گوناگونی درگیر کرد که طبق سنت رایج سفرهای 
اســتانی، به متن مــردم رفت و دیدارهــای مردمی برگزار کــرد و مهم ترین 
بخــش آن را باید دیدار با یاران پزشــکیان خواند؛ زیرا در جریان این جلســه 
بود که خشــم حامیان دولت در کردستان را برانگیخت و هرآنچه لازم بود از 
عملکرد انتقادی استاندار به او گزارش کردند. گرچه استاندار در این نشست 
حضــور پیدا نکرد و رســانه های تحت مدیریــت او، آن را بایکوت کردند، اما 
منتقدان اســتاندار در این نشست تا توانســتند اعتراض کرده و سیاست های 
دولت در کردســتان را ناموفق تفســیر کردند؛ نشستی که گمان می رود برای 
مقدمه ســازی سفر دولت در چند ماه آینده به کردستان باشد. اما اعتراض ها 
به استاندار منصوب دولت چنان بود که از حسین زاده خواستند  به پزشکیان 

پیام ببرد تا تغییر استاندار به کردستان نیاید!
به اعتراضات حامیان پزشکیان باید افزود که دولت در کردستان در تقویت 
سرمایه اجتماعی ناموفق بوده، به نارضایتی ها بعضا دامن زده و در مدیریت 
رسانه ها از انتقادپذیری کوتاه مدت اولیه به حذف لحن انتقادی رسانه ها روی 
آورده و منتقدان را به حاشــیه برده اســت. به همین دلیل اســت که بخش 
زیادی از افکار عمومی توســط رســانه های خارجی تغذیه می شوند و بعضا 
مرجع رسانه ای از کنترل دولت خارج شده است. نکته جالب و موازی با این 
موضوع، این اســت که با این وجود، دولت در کردستان نتوانسته چند رسانه 
غیر دولتی و ســرمایه  اجتماعی را با خود همراه کند . چنین اســت که شمار 
زیــادی از نخبــگان از او فاصله گرفته  و منتقدانش بــاور دارند  فاصله ها در 
این استان ترمیم نشده و شــکاف ها عمیق است. استاندار کردستان در مدت 
نزدیک به یک ســال گذشــته، شعار جوان گرایی در ماه عســل اولیه را عملا 
فراموش کرده و اســتانداری و مشخصا دفتر و سیستم تبلیغات او به باشگاه 
بازنشســتگان تبدیل شده اســت. مکمل این موضوعات، به گواه کارشناسان 
توســعه، تعطیلی توسعه اســتان و نیز منزوی کردن یاران پزشکیان است که 
می گویند دولت ســابق همچنان بر ســرکار است و مشــخصا تئوریسین های 
دولت در معاونت عمرانی و نظریه پردازان و مدیران «دولت سیب زمینی» در 
معاونت اقتصادی اســتانداری، دولت را به پرتگاه شکست و ادبیات توسعه 
را در کردســتان بــه انزوا برده اند. اســتاندار جوان مشــورت های انتقادی را 
نمی پذیرد و اکنون همان  درو  می کند که خود کاشــته است. این تجربه نشان 
می دهد که صرف جوان بودن  یا اهل ســنت بودن نمی تواند مبنای موفقیت 
و تقویت ســرمایه اجتماعی باشد که متأســفانه دولت از تعداد هفت گزینه 
بومی، هیچ یک را نپذیرفت و استانداری بی تجربه و غیر بومی برای کردستان 

فرستاد که دستاوردش فرصت سوزی و نارضایتی عمومی است.
اســتاندار در جلسه دیدار ستاد پزشــکیان با معاونش حضور پیدا نکرد و 
به رغم حضور حســین زاده در بانه، اجازه نداد جشــن افتتاح پایان گازرسانی 
برگزار شود؛ در حالی که روز بعد خود شخصا عازم بانه شد تا همچنان امکان 
بازی های پوپولیســتی وجود داشته باشد. حتی نوع تشــریفات و استقبال از 
معاون رئیس جمهور به گونه ای بود که برای بسیاری از ناظران محلی سؤال 
ایجاد کرده اســت. بررسی های اولیه نشان می دهد که سخن یاران پزشکیان 
در حضور معاون او در کردســتان گزافه و بیهوده نیست؛ زیرا با این رویکرد و 
بی تفاوتی ناشی از عدم شناخت نسبت به مطالبات مردم، سرمایه اجتماعی 
و توســعه، دیگــر بار جــذب اعتماد مــردم کردســتان و آوردن آنها به پای 

صندوق های رأی آسان نیست.
بــه این ترتیب ضرر اگر از نیمه متوقف شــود، عین ســود اســت. باید به 
خواســته مردم برای تغییر استاندار که از زبان حامیان پزشکیان در کردستان 
مطرح شــد، توجه جدی کرد. آنان به صراحت گفتند  از طلا شــدن پشــیمان 
هستند و ســخنگوی دولت با همان هیجانی که خبر انتصاب استاندار جوان 
اهل ســنت را اطلاع رســانی کرد  و برای احیای اعتماد، تغییر او و جایگزینی 
فرد توســعه گرا را به مردم گزارش کند وگرنه آمدن پزشــکیان به کردستان، 
قرار گرفتن در مقابل سؤالات انبوهی است که ظاهرا چشم اندازی برای پاسخ 

به آنها وجود ندارد.

اخاذی با عنوان مأموران اداره برق
سرپرست اداره جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی فراجا اعلام کرد: «کارآگاهان، 
اعضای باند کلاهبرداری را که تحت عنوان مأموران اداره برق در ادارات دولتی 
توانســته بودند از ۳۰ شهروند مبلغ ۲۰۰ میلیارد ریال اخاذی کنند، شناسایی و دستگیر 
کردند». حسن موسوی در تشریح این خبر گفت: «در پی اعلام گزارش متعدد در یکی 
از اســتان های مرکزی کشور با موضوع کلاهبرداری و جعل عنوان، رسیدگی پرونده به 
صورت ویژه در دســتور کار کارآگاهــان مبارزه با جعل پلیس آگاهــی قرار گرفت. در 
تحقیقات انجام شــده از شــاکیان، مشخص شد اعضای باندی ســه نفره از متهمان با 
پوشش مأموران اداره برق و اعلام نفوذ در ادارات دولتی برای انجام تمام امور قانونی 
و اداری، به شــهروندانی که موانــع قانونی در زمینه های مختلف داشــتند مراجعه 
می کردند». او ادامه داد: «در ادامه، این افراد فرصت طلب برای تخصیص خدمات به 
افراد با ارائه اسناد جعلی اقدام به کلاهبرداری و در ازای آن مبالغ هنگفتی را دریافت 
می کردند». او بــا بیان اینکه کارآگاهان از طریق اســتعلامات مربوطه کلاهبرداران را 
شناســایی کردند، افزود: «پلیس متهم اصلی را به همراه دو نفر از همدســتان او که 
دارای سوابق کیفری متعددی بودند، طی عملیات جداگانه بازداشت و دستگیر کرد». 
بر اســاس اعلام موســوی، متهمان در تحقیقات تکمیلی بــه ۲۰۰ میلیارد ریال از ۳۰ 
شــهروند تحت عنوان مأموران دارای نفوذ در ســایر ادارات دولتی اعتراف کردند که 

سپس توسط مرجع قضائی با قرار قانونی تحویل زندان شدند.

گزارش میدانی «شرق» از کارگاه های بومهن که با تشدید اخراج مهاجران افغانستانی با رکود مواجه شده اند

به نیروی ماهر نیازمندیم
یکی از کارفرماها: بیش از ۲۵ سال است کارگاه دارم و هیچ وقت وضعیتم مثل حالا نبوده، شش کارگرم به دو نفر رسیده و همه آنها از 

ایران رفتند. در دو ماه اخیر چهار نفرشان به افغانستان برگشتند. کارگرهایم کم شده و به همان اندازه هم کار کم شد

خبرهای روز نگاه

خبر

جامعهجامعه

خیابان و کوچه پس کوچه های منطقه «سیاه سنگ» ساکت است. کرکره بیشتر 
کارگاه و مغازه ها را کسی بالا نداده و همه تعطیل اند. کمتر رهگذری در این آفتاب 
تیز به چشــم می خورد. خلوتی اینجــا، برای آدم های ایــن منطقه کارگاهی هم 
عجیب به نظر می رســد. آنها می گویند  خیابان های سیاه سنگ از شلوغی  همیشه 
ترافیک بوده ولی حالا در روز شــنبه، پرنده در خیابان پر نمی زند و بیشتر مغازه و 

کارگاه ها کاری برای انجام دادن ندارند.
آگهی های استخدام روی در و دیوار این محله  زیاد است. از تکه های کاغذ روی 

تیر چراغ برق تا میله های پل هوایی و بنرهای تبلیغاتی که همه به کارگر ســاده یا با تخصص های 
مختلــف نیاز دارند. مرد جوانی که کارگاه مبل ســازی دارد، توضیح می دهد  بعد از ماجرای اخراج 
افغانستانی ها، این آگهی ها در منطقه هم افزایش پیدا کرده، چون بیشتر کارگاه ها نیروهای خود را از 
دست داده اند. جلوی یکی از کارگاه های چوب که به دلیل قطع برق موتور برقی روشن کرده، تعداد 
زیادی آگهی استخدام چسبیده شده. صاحب کارگاه که حوصله چندانی برای صحبت ندارد، به این 
آگهی ها اشاره می کند و فقط یک جمله می گوید: «بنویسید وضع کار ما خراب است، نه نیرو داریم، 
نه فروشی در کار است». روی کرکره های پایین  کشیده شده چند کارگاه دیگر هم بنرهای بزرگی برای 

استخدام نصب شده که کسادی بازار این روزهای منطقه را عیان تر می کند.

آگهی های استخدام بعد از اخراج افغانستانی ها بیشتر شده
«خیلی از کارگرها و نیروهای ماهر ما که افغانســتانی بودند، در این چند ماه و چند هفته اخیر 
یا دســتگیر شدند یا به خواست خودشان رفتند. همین باعث شده  با کمبود نیرو مواجه شویم و کار 
بیشتر ما خوابیده است. حتی آنهایی که قانونی اینجا کار می کردند هم از ترس فضای موجود رفتند. 
هنوز کســی برای جایگزین کردن آنها پیدا نکردیم و هیچ کس هم برای آگهی های اســتخدام زنگ 

نمی زند». این صحبت بسیاری از صاحبان کارگاه در منطقه بومهن است.
کارگاه هــای نیمه تعطیــل این منطقــه و وفور آگهی های اســتخدام از کارگر ســاده تا ماهر در 
تخصص های مختلف گواه این اســت که بیشــتر آنها با کمبود نیرو مواجه شــده اند. کاهش نیرو 
فشارهای اقتصادی بر صاحبان این کارگاه ها را شدت داده است. صاحبان این کارگاه های کوچک و 

بزرگ امیدوارند  به زودی نیروهای جایگزینی در بازار پیدا شود.
تاکنون طبق گفته های وزیر کشور بیش از ۸۰۰ 
هزار نفر مهاجران افغانستانی از کشور خارج شده 
که ۷۰ درصد به صورت خود معرف بودند. با این  
حال بر اســاس اظهارات رئیس نمایندگی وزارت 
امور خارجه خراســان رضوی، زمان نهایی خروج 
اتباع از کشــور تا پانزدهم شــهریور تعیین شده و 
پس از آن خروج بدون هماهنگی مشمول جریمه 

خواهد شد.

در این چند ماه کارگرها هر روز کمتر شدند
شیشه ها در قواره های مختلف کنار هم ردیف 
شده اند. هرکدام اندازه و شکلی دارند که بر اساس 

ســفارش های مشتری گوشه ای از این کارگاه به دیوار تکیه داده شده اند. کارگاه خلوت است و هیچ 
دستگاه برشی روشن نیست. میز و بوفه های چوبی که شیشه ها باید داخل آن نصب شود، گوشه ای 
دیگر روی هم سوار شده اند و صاحب کارگاه که مردی میان سال است توضیح می دهد که کارشان 
چند ماهی می شــود که راکد شــده و این واژه را بارها در صحبت هایش تکرار می کند: «شاید بیش 
از ۲۵ ســال اســت کارگاه دارم و هیچ وقت وضعیتم مثل حالا نبوده. شش کارگرم به دو نفر رسیده 
و همه آنها از ایران رفتند. در دو ماه اخیر چهار نفرشان به افغانستان برگشتند. کارگرهایم کم شده 
و به همان اندازه هم کار کم شــد. مشــتری های من رنگ کار و نجارند، نیروی آنها هم در این مدت 
کم شــده و وقتی کار آنها به مشکل خورد، مســتقیم بر روی کار ما هم اثر گذاشت. الان بیشتر این 
کارگاه ها دنبال کارگر ایرانی اند اما نیرویی برای جذب نیســت و من هم شرایطم مثل بقیه همکاران 
اســت. خیلی از مشتری های من از کارگاه هایی بود که افغانستانی ها آن را می گرداندند، ولی آنها یا 
کارگاه را جمع کردند و به افغانستان رفتند  یا در حال جمع کردن کارند. برای همین در این بازار خیلی 
ضرر کردیم. اثر این روزها به نظرم، تا دو ماه دیگر خود را نشــان می دهد، وقتی که همین جنس ها 
در فروشــگاه با قیمت نجومی به فروش برسد. در آن صورت واقعا فقط قشر خاصی می تواند این 
اجناس را بخرد. دو ســال قبل در همین کارگاه ماهی چهار هزار متر شیشــه خالی می کردیم، روی 
آن کار می کردیم و برای مشــتری ارسال می کردیم که الان به هزار متر در ماه رسیده است. یعنی از 
اســفند ماه این عدد به زیر ۱۵ تا ۲۰ درصد کاهش پیدا کرده است. در این منطقه تعداد کارگاه های 
ایرانی که همین کارها را انجام دهند و ما با آنها کار کنیم، کم است. بیشتر آنها افغانستانی بودند که 
حالا تعداد آنها هم خیلی کم شده است. دیگر نجار افغانستانی وجود ندارد تا این کارها را تحویل 
مــا دهد. این وضعیت از حالا به بعد قیمت نیروی کار را هم افزایش خواهد داد، چون بازار کمبود 
نیرو دارد. دیگر کســی زیر ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومان کار نمی کند. مگر آنکه افغانستانی هایی که رفتند 
دوباره با مدرک قانونی وارد ایران شــوند، کارگاه ها را راه بیندازند و مشغول کار شوند که این هم به 
زمان نیاز دارد. البته نیروهایی که به افغانســتان رفتند هم می گفتند آن قدر سفارت شلوغ است که 

برای گرفتن پاسپورت و برگشت به ایران کسی جوابشان را نمی دهد».

کارگرهای ماهری رفتند
دیوارهای این کارگاه آهنگری با مجســمه های فلزی و آهنی تزیین شده است. علامت عزاداری 
با ۱۲ تیغه به دیوار بزرگی تکیه داده شده که صاحب این کارگاه با ظرافت روی هر تیغه را طراحی 
کرده اســت. تمام دستگاه های کارگاه خاموش است و مرد با چهره ای در هم و کلافه از این روزهای 
کارش می گوید که عوامل مختلفی شرایط را برایش سخت تر کرده است: «۲۰ سال است این کارگاه 
را دارم. الان بیشتر روزها در ساعت های طولانی برق منطقه می رود و این موضوع کاسبی ها را فلج 
کرده اســت. از طرف دیگر اخراج نیروهای افغانستانی هم همه چیز را بدتر کرده. ما کارگر رنگ کار 
خانمی داشــتیم که رنگ کوره ای می زد و در همین چند هفته اخیر به افغانستان برگشت. ما فلج 
شدیم چون دیگر کسی نیست تا این کارها را انجام دهد. نیروی افغانستانی دیگری داشتم که هر کار 
می گفتم انجام می داد، در همین مدت، پنچ بار او را دستگیر کردند و الان از ترسش در باغی سمت 
دماوند مانده و بیرون نمی آید تا دوباره دســتگیر نشــود. این بنده خدا هــم مدارک دارد ولی موقع 
دستگیری کسی کاری ندارد تو مدارک داری یا نه. الان اگر بگویم به کارگاه بیاید یا با هم برای نصب 
و تحویل وارد تهران شویم، ایست و بازرسی دوباره او را می گیرد. بنابراین دیگر نمی توان با این نیرو 
کار کرد. خوبی این نیروها این بود که هیچ کدام دزد نبودند و از این رو می شــد به آنها اعتماد کرد. 
امیدوارم کم کم نیروی ایرانی جای آنها را پر کند. چون کار خوابیده، وقتی من کار ندارم یعنی بیش 

از صد شغل دیگر کار ندارد چون کار من وابسته به کار دیگران است».
در بین صحبت هایش میله های بلندی را نشان می دهد که شاسی های اتاقک سیار است. توضیح 
می دهد که روز قبل خودش به تنهایی همه را اندازه زده و یکی یکی جوش داده است: «همه کارها 
را خــودم به تنهایی انجام می دهم، ولی چند نیروی ماهر افغانســتانی بــرای من کار می کردند که 

مهارت آنها را کمتر کسی دارد. امیدوارم به زودی جای آنها را افراد دیگر در بازار پر کنند».

سفارش مشتری قبول نمی کنم، چون نیرو ندارم
تکه های بــزرگ و کوچک چوب همه جای این کارگاه دیده می شــود. براده های قهوه ای چوب 
کامل روی زمین را پوشانده و تعدادی میز و ویترین هایی بدون رنگ کنار هم ردیف شده است. اینجا 
کارگاه نجاری اســت. صاحب آن مرد میان ســال افغانستانی است که بیش از ۳۰ سال در ایران کار 
کرده و به شــکل قانونی کارگاه دارد. حالا بســیاری از همکارانش از ایران رفتند  یا در حال تحویل 
کارگاه و ســفارش های مشتری هستند تا به افغانستان بروند. کاسبی او هم مانند دیگر کارگاه ها در 

یک وضعیت مشابه قرار گرفته است:
«امســال چند سفارش کار به کارگاه های دیگر داده بودیم که هر کدام یا کارگاه را جمع کردند و 

رفتند یا در حال رفتن به افغانستان هستند. در همین کارگاه باید حداقل هشت نیرو 
کار کنــد ولی الان با دو نیرو کار می کنم. الان فقط کار می کنم تا بتوانم هزینه های 
جانبــی کار مثل اجاره کارگاه را دربیاورم. تعدادی از نیروها به صورت خودمعرف 
از ایران رفتند و برخی دیگر زمان گرفتند تا در تاریخ مشخصی به افغانستان بروند. 
بســیاری از نیروها کــه در همین یک تا دو ماه اخیر ســفارش قبول کرده بودند یا 
دســتگیر شدند یا خودشان رفتند. الان یک نفر هفته قبل دستگیر شده و کارهایی 
که باید تحویل مشــتری می داد همه مانده، از افغانســتان با من تماس گرفت تا 
در کارگاه آنها را تکمیل کنم، به مشــتری تحویل دهم و پولش را به افغانســتان بفرســتم. دو نفر 
دیگر هم در شــرف رفتن هستند و وقت تکمیل سفارش را ندارند، آنها هم قرار است سفارش های 
نیمه کاره خود را به کارگاه من بیاورند تا تکمیل کنم. تا پانزدهم مرداد بیشتر آنها، مخصوصا کسانی 
کــه خانواده دارنــد باید از ایران بروند و کار همه آنها نیمه کاره مانده اســت». این مرد میان ســال 
حرف هایش را ادامه می دهد: «چون من به صورت قانونی در ایران زندگی می کنم، اگر در پرداخت 
پول مشــتری ها به مشکل بربخورم می توانم اقدامات قانونی انجام دهم ولی نیروهای افغانستانی 
که برگه آمایش ندارند، در این شــرایط دستشــان به جایی هم بند نیست. در حال حاضر قرار است 
چند نفر قول نامه های خود را به اسم من بزنند و بعد از ایران خارج شوند. به طور کل شرایط سخت 
است، در همین چند روز چون نیرو ندارم به خیلی از مشتری ها گفتم نمی رسم سفارش قبول کنم. 

می توان گفت که الان از صددرصد کارگاه با ۲۰ درصد آن کار می کنیم».

کارگاه خوابید
تکه های برنز با طرح های مختلف روی میز کار کنار هم قرار گرفته، آن طرف هم میزهای بزرگ و 
کوچک که بعضی رنگ شده، دیده می شود. این کارگاه رنگ کاری در بخش های مختلف کار می کند 
که حالا به دلیل نبود نیرو کم کار شده است. صاحب آن جوانی است که در همین چند هفته اخیر 
چهار کارگر خود را از دســت داده و آنها به افغانســتان برگشتند: «در این چند ماه که بحث اخراج 
مهاجرها بیشتر شده کارگرهای ما ترسیدند، حتی آنهایی که مدارک قانونی هم دارند از ترس اینکه 
امکان دارد در خیابان دستگیر شــوند به افغانستان رفتند. برای همین تعداد نیروهای ما کم شده، 
یک نفر مانده و ما در بحث کارگر به مشــکل برخوردیم. الان خودم و نیرویی که کارت آمایش دارد 
با هــم کار می کنیم. می توانم بگویم چرخه تولید 
مــا خوابیده و برای خیلــی از بخش ها دیگر نیرو 
نداریم. خودم در کارگاه فقط رنگ پاشی می کردم، 
الان همــه کار می کنــم، مثلا رنز می زنــم. برای 
مونتاژکاری، برنزکاری، خال گیری و بتونه گیری نیرو 
داشــتیم که همه رفتند. چهار بخش خالی شده. 
بقیه کارگاه ها هم شرایط شــان شــبیه به ما شده 
است. من در منطقه چند جا آگهی زدم و می دانم 
اصنــاف دیگر هم همین کار را کردند ولی کســی 
برای کار به ما زنگ نمی زنــد. در این چند روز که 
۱۵ آگهی به دیوار و بنرهای منطقه چسباندم فقط 
یک نفر تماس گرفت که آن هم مهاجر بود. واقعا 
کارگر نیست، برای من کارگر ایرانی و افغانستانی مهم نیست، اگر نیروی افغانستانی قانونی باشد، او 

را بیمه هم می کنم ولی شرایط این روزهای کار ما خوب نیست».

غیر قابل دفاع
کارشناســان و متخصص های حوزه مهاجرت بــاور دارند که بی برنامه گــی در موضوع اخراج 
افغانســتانی ها از ایران شــوکی به جامعه و بازار کار وارد کرده اســت. هرچند که بســیاری از آنها 
به دلیل نداشــتن مدارک قانونی با کمترین دســتمزد کار می کردند، اما خیلــی از آنها مهارت هایی 
داشتند که حذف یکباره آنها در این بازار خسارت هایی به بار آورده است. از طرف دیگر بسیاری هم 
ســال ها به صورت قانونی در ایران کسب وکار داشــتند که یا دستگیر شدند یا به خواست خودشان 
به افغانســتان باز گشتند، ولی در پروسه بازگشت به نوعی با رفتارهای غیرانسانی روبه رو شدند که 
محمدرضا دهنوی، فعال اجتماعی آن را زیر پا گذاشــتن کرامت انســانی می داند و برای «شــرق» 
توضیح می دهد، آنها در این ســال ها شخصیتی داشــتند و بسیاری شان کارفرما یا ماهر در حوزه ای 
شده بودند که با چنین رفتارهایی روبه رو شدند: «ظاهرا هیچ طرح مدونی برای این اخراج ها وجود 
نداشته. صرفا تصمیم گرفته اند که مهاجران افغانستانی باید بروند؛ بدون آنکه به ملاحظات انسانی، 
اقتصادی، یا حتی امنیتی واقعی فکر شده باشد. نتیجه اش شده روندی غیرانسانی و از نظر ساختاری 
هم معیوب». او با تأکید بر اینکه حتی اگر پیش فرض هایی مثل نقش منفی مهاجران در اقتصاد یا 
امنیت کشور را بپذیریم، باز هم نحوه اجرای این طرح قابل دفاع نیست، می گوید: «این  افراد انسان 
هســتند. گرفتن پول برای خروج و بعد رهاکردن شان در شرایط تحقیرآمیز، از بین بردن عزت  نفس 
انسانی شــان است. مهاجران به چشــم می بینند که هم وطنان شان در کشور همسایه با بی حرمتی 
روبه رو می شــوند. این تجربه، هم برای کســانی که اخراج می شوند و هم برای کسانی که هنوز در 
ایران زندگی می کنند، یک زخم عمیق انسانی  است». به گفته دهنوی، یکی از خطرناک ترین تبعات 
این طرح، شــکل گیری نوعی دشــمنی عمیق اســت: «ما با این رفتار، داریم دشمن برای خودمان 
تولیــد می کنیم. وقتی کســی را تحقیر می کنی، وقتی با او نه به عنوان انســان، که به عنوان تهدید 
برخورد می کنی، او اگر هم امروز برود، در آینده علیه تو موضع خواهد گرفت. چه بخواهد به کشور 
خــودش خدمت کند، چه بخواهد برایت کار کند؛ دیگر همراهی نخواهد کرد». دهنوی از مواجهه 
شخصی اش با جوانی ۲۰، ۲۵ ساله می گوید؛ جوانی افغانستانی که سابقه منفی نداشته، اما اکنون 
به دلیل شرایط جدید مورد توهین و بی احترامی قرار گرفته است: «آدمی که شأن و شخصیتش زیر 
سؤال رفته، ممکن است به سادگی به سمت آسیب های اجتماعی برود؛ از اعتیاد گرفته تا بزهکاری. 
کانتکست فعلی این افراد را به خلاف سوق می دهد، بدون اینکه خودشان بخواهند. ما قبلا حضور 
افغانستانی ها را به عنوان مسئله اجتماعی نمی شناختیم، ولی الان با این رفتارها داریم تضاد میان 

ایرانی و افغانستانی را تبدیل به مسئله ای اجتماعی می کنیم».
بخش مهمی از حرف های دهنوی به حوزه کار و تولید مربوط می شــود. او از افغانستانی هایی 
می گوید که ســال ها در مشاغل تولیدی فعالیت داشــتند و حتی در برخی رشته ها تبدیل به نیروی 
کار ماهر شــده بودند: «خیلی  از این افراد برای مهارتشــان ســال ها تلاش کردند، کارگاه زدند، یا در 
ساخت وساز، کشاورزی و دامداری نقش داشتند. حالا آنها را دستگیر می کنند، حتی اگر مدرک داشته 
باشند، با آنها رفتار تحقیرآمیز می شود. حتی کسانی که داوطلبانه رفتند، در شرایط فجیعی نگهداری 
شدند. چهار روز زیر آفتاب، بدون آب و غذا، بدون سرویس بهداشتی. خانواده هایی با کودک، نوزاد، 

یا سالمند که نگران کننده است».
به گفته دهنوی، اخراج افغانستانی ها فقط مسئله مهاجران نیست. کارفرماهایی که حالا نیروی 
کاری ندارند، دچار فروپاشــی روانی شــده اند: «وقتی با صاحبان کارگاه صحبت می کنیم، می بینیم 
ناامیدی شدیدی دارند. خیلی ها کارگاه ها را جمع کردند، بعضی ها هم در آستانه تعطیلی هستند. 
صنایع کوچک در ایران ستون فقرات اقتصادند، ولی همین حالا، صرفا با اخراج مهاجران، ستون ها 
دارند یکی یکی فرو می ریزند». دهنوی بر اهمیت بررسی «عوارض جانبی» طرح های اجتماعی تأکید 
می کند. به  گفته او، در این مورد خاص، عوارض بســیار ســنگین تر از هدف اعلامی است: «در تمام 
طرح های اجتماعی باید به پیامدها توجه کرد. اینجا پیامدها به شــدت پررنگ تر از فایده ها هستند. 
فکر می کردیم مشــکلی را حل می کنیم، ولی ناخواســته ده ها بحران اجتماعی، اقتصادی و روانی 
به  وجود آوردیم». محمدرضا دهنوی تأکید می کند که مواجهه ایران با مهاجران افغانستانی، فقط 
مســئله ای مهاجرتی نیست: «ما از افغانســتانی ها گروهی فرودست ساختیم و این تمرینی خواهد 
شد برای فرودست ساختن دیگر گروه ها، بنابراین دیر یا زود این تمرین بر روی بقیه هم اجرا خواهد 
شــد». او تنها راه برون رفت را در سیاستی انسانی و فراگیر می بیند: «ما راهی جز ادغام نداریم. این 
مرز ســاختگی بین ایرانی و مهاجر باید برداشته شود. اگر همزیستی انسانی شکل نگیرد، بحران ها 
بزرگ تر خواهند شد. جنگ الزامی ندارد حتما با اسلحه باشد؛ رنج و تحقیر روزمره هم نوعی جنگ 

خواهد بود».
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